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یوسف یوسف‌آبادی1 
محمدحسین عصمتی2 

چکیده  
ورزش یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر می‌باشد. به‌همین دلیل ورزش از ابعاد مختلف مورد 
بررسی قرار گرفته است اما اين تحقیق ورزش را از منظر فقه مورد بحث و تحقيق قرار مي‌دهد و 
از آن جهت که عمده ورزش‌هاي رايج در اين زمان به‌صورت مسابقه صورت می‌گیرد و از طرف 
ديگر در فقه عنواني به‌نام ورزش مورد بحث قرار نگرفته و فقط روايات و احاديث و آيات در موضوع 
مسابقه وارد شده، و به‌عنوان موضوع )سبق و رمايه( در کتب فقهي ما مورد کنکاش قرار گرفته، 
به‌همین منظور با تحقيق در کتب مختلفي که در اين زمينه تأليف گرديده به جمع‌آوري مطالب 
در اين موضوع از منظر فقه، و تحلیل و مستدل‌کردن آن پرداخته‌ايم. به‌طور کلی در مشروعیت 
مسابقه از نظر اسلام البته مشروط به اینکه هدف‌دار بوده و مشتمل بر غرض عقلایی باشد و تحت 
عنوان لهو قرار نگیرد تردیدی نیست، بنابراین اگر این تفریح‌ها و شوخی‌ها به هزل و بیهودگی 
نکشد اشکالی ندارد. اگر بازی و ورزشي پیدا شود که جنبه لغو و هزل به‌خود بگیرد و جنبه تفریحی 
در آن به افراط برسد، می‌توان آن را نادرست و غیرمجاز دانست. حکم فقهی مزبور کلیت دارد 
و فراگیر می‌باشد و تغییرپذیر نیست، اگرچه بازی‌های مختلف در زمان‌های گوناگون حذف و یا 
به‌وجود بیایند. سیره مستمره مسلمانان در زمان شارع مقدس اسلام و خلفای چهارگانه و صحابی 
تابعین تاکنون این بوده است که این بازی‌ها و ورزش‌ها در بین آن‌ها انجام می‌شد و آنان نهی 
نمی‌کردند بنابراین اگر ورزشی پیدا شود که کاری عبس و بی‌فایده و یا خطرزا و غیرانسانی باشد، 
می‌توان گفت که فعلی حرام است، و مسابقه در آن نیز حرام است. اصل در مسابقات همراه با 
عوض، حرمت است مگر آنکه با ادله شرعی مواردی ثابت شود که از این عموم و اصل خارج است. 

کلیدواژه
فقه، سبق و رمایه، ورزش، مشروعیت، تفریح، هزل و بیهودگی.

1. فارغ‌التحصیل رشته فقه و اصول، مدرسه علمیه عالی نواب.

2. فارغ‌التحصیل رشته فقه و اصول، مدرسه علمیه عالی نواب.

پژوهشی در حکم فقهی ورزش در قالب مسابقه
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مقدمه
با توجه به روايات گوناگوني که در زمينه ورزش و مسابقه از پيامبر اکرم)ص( و ائمه معصومين)ع( 
به ما رسيده و با توجه به اين مسئله که در زمان ما، ورزش داراي اهميت خاص و اقسام گوناگوني 
شده است در اين تحقيق سعي بر اين شده که اولاً با تحقيق و تفحص در ميان کتب مربوطه 
بحث‌ها و نظرات علمي و فقهي بزرگان ديني جمع‌آوري گردد و ثانياً به برخي سؤالات فقهي در 
زمينه ورزش جواب داده شود و کمک و راهنمایی براي واردشدن ديگر محققين در اين موضوع 

گردد. از جمله سؤالاتي که سعي شده به آن‌ها جواب مناسب داده شود اينکه: 
1. آيا مي‌توان احکام سبق و رمايه را به ديگر مسابقات ورزشي سرايت دارد؟

2. نقش جوايز در مسابقات و سبق و رمايه چگونه مي‌باشد؟
3. رابطه مسابقات گذشتگان با سلاح‌هاي امروزي و وسايل امروزي به چه نحو مي‌باشد؟

بايد اين نکته يادآوري شود که در اين پژوهش سعي شده مطالب و موضوعات مورد بحث در حد 
توان از تقسيم‌بندي روشن و واضحي در زمينه‌هاي گوناگون برخوردار باشد تا مباحث عنوان‌شده 

از جامعيت بيشتري بهره‌مند باشد. 

تعریف ورزش 
ورزش در لغت: رسم، دستور، عادت، شغل، کار، عمل، محنت، سعی و کوشش و جهد، فایده، 
حاصل و منفعت، پرهیز و اجتناب و زهد است، و در اصطلاح، به معنی ریاضت و حرکات و اعمال 
مخصوص است که برای قوت اعمال بدنی، همه‌روزه آن را به‌جای می‌آورند. )نفیسی، 1355، ج5، 

ص38( 
برهان قاطع، ورزش را بر وزن لرزش به معنی ملکه‌کردن و ورزیدن می‌داند. )برهان قاطع، 1341، 

ج4، ص269(
فرهنگ معین می‌نویسد: اجرای مراتب تمرین‌های بدنی به‌منظور تکمیل قوای جسمی و روحی. 

)معین، 1387، ج4، ص502(
ورزش به معناهاي ديگر نيز آمده که عبارت است از: 

1. عمل‌کردن، کارکردن؛ 2. حصول؛ 3. کاشت، زراعت؛ 4. عمل، کار؛ 5. شغل، حرفه، پیشه؛ 6. 
اجرای مرتب تمرین‌های بدنی به‌منظور تکمیل قوای جسمی و روحی. )همان(

فرهنگ عمید هم پس از ذکر معانی مختلف می‌گوید: ورزش به‌معنای ورزیدن و حرکت‌دادن پیاپی 
اعضای بدن برای تقویت اعصاب و عضلات و هرگونه عمل و حرکتی است که برای تقویت اعضاء 

به‌منظور حفظ تندرستی به‌تنهایی یا دسته‌جمعی انجام داده شود. )عمید، 1385، ص1067(
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پس »ورزش« اجرای فنون و تمرین‌های گوناگونی برای حصول قدرت بدنی، روحی و کارآیی و 
سرعت اعضاء و آمادگی بدن است. اگر مطلق حرکت‌دادن اعضای بدن ورزش باشد، »بازی« نیز 
ورزش خواهد بود؛ ولی اگر اختصاص به اجرای فنون و تمرینات مختلف در هر رشته‌ای داشته 
باشد، ورزش نخواهد بود و آنچه فعلًا بین مردم و ورزشکاران متداول است، این است که ورزش 
گرچه گاهی با بازی توأم است و گفته می‌شود: »بازی فوتبال، والیبال، بسکتبال و...«، ولی این‌ها 
همه دارای تمرین‌ها و نرمش‌های خاص و گاه مشابهی هستند که از بازی‌های کودکانه فاصله 

دارند. 

ورزش در آیات قرآن
با مطالعه قرآن کریم، متوجه می‌شویم که همیشه قوی‌بودن در قرآن به‌عنوان عامل مثبت و 
امتیاز ارزیابی شده است. برای روشن‌شدن این مطلب، به برخی از آیات قرآنی در این زمینه، اشاره 

می‌نمایم: 
1. وقتی بنی‌اسرائیل، انتخاب »طالوت« را از سوی پیامبرشان »اشموئیل« به‌عنوان رهبر، مورد 
وَ  العِلمِْ  بسَْطَةً فی  زَادَهُ  عَلیَْکم و  اصطَفاهُ  انتقاد قرار می‌دهند، وی در پاسخ می‌گوید: »انَِّ اللهَ 
الجِْسمِ«، )بقره، 247( خداوند او را بر شما برگزیده و قدرت علمی و جسمی وی را از شما افزون‌تر 

قرار داده است. 
وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ«، )انفال،  2. درباره لزوم تقویت بنیه رزمی و نظامی می‌فرماید: »وَاعَِدُّ

60( در برابر آن‌ها )دشمنان( آنچه توانائی دارید از »نیرو«، آماده سازید. 
البته این »نیرو« تنها شامل نیروهای نظامی و رزمی نبوده بلکه می‌تواند توانائی‌های اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی و خلاصه هر چیزی را که می‌تواند ما را در پیروزی بر دشمن یاری دهد، در 

برگیرد. 
حتی در برخی از روایات می‌خوانیم: 

وادِ« )مکارم شیرازی، 1369، ج7، ص223( »وَ مِنْهُ الخِضَابُ السِّ
یکی از مصداق‌های »قوه« در این آیه، موهای سفید را به وسیله رنگ، سیاه‌کردن است. 

يعني اسلام حتي رنگ موها را که به سرباز بزرگسال، چهره جوان‌تري مي‌دهد تا دشمن مرعوب 
گردد از نظر دور نداشته است و اين نشان مي‌دهد که چه اندازه مفهوم »قوه« در آيه فوق وسيع 

است. 
3. وقتي قرآن، سرگذشت حضرت موسي)ع( را بيان مي‌فرمايد، او را مردي نيرومند و قوي معرفي 

مي‌کند، در جایی مي‌فرمايد: »فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَليَْهِ«، )قصص، 15( 
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و در جاي ديگر مي‌فرمايد: »ياَ أبَتَِ اسْتَأجِْرْهُ إنَِّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ القَْوِيُّ الْمَِينُ«، )قصص، 26( 
)دختر حضرت شعيب خطاب به وي گفت:( پدر جان! موسي را استخدام کن، زيرا بهترين کسي 

که مي‌تواني استخدام کني، کسي است که نيرومند و امين باشد. 

ورزش‌ها و مسابقه‌های منصوص
انسان ورزش را به صورت‌های مختلفی می‌تواند انجام دهد. برخی از صورت‌ها و انواع ورزش‌کردن 
در دین مبین اسلام مورد تأکید بوده و بزرگان دین، ما را توصیه به انجام آن‌ها نموده‌اند که برخی 
از آن‌ها به‌صورت فردی و برخی به‌صورت همگانی بوده و به‌صورت مسابقه بین افراد برگزار می‌شده 
است. ما از ورزش‌هایی که در نصوص ما آمده و مورد تأکید بوده‌اند تعبیر به ورزش‌های منصوص 

می‌کنیم. ورزش‌های منصوص عبارت است از: 

1- ورزش شنا 
باحَةُ. )ري‌‌شهري، 1404، ج4، ص182(  قال النبي)ص(: خيرُ لهَوِ المؤمِنِ السَّ

پيامبر اکرم)ص(: بهترين )ورزش( و بازي مؤمن شنا است. در این روایت پیغمبر به عنوان رهبر 
جامعه اسلامی مردم را تشویق به ورزش شنا می‌کنند.

2- شمشيربازي 
وا لهَُم ما استَطعتم من قُوَّة« قال: سَيفٌ و ترُْسْ. )  عَن ابي عبدالله)ع(: في قول الله تعالي »واعدِّ

المجلسي، بی‌تا، ج103، ص191(
امام صادق)ص( درباره تفسير آيه شريفه »آنچه از قوه و توان داريد براي مقابله با دشمنان خود 

مهيا سازيد« فرمود: منظور شمشير و سپر است. 

3- رمایه 
باب  نیز  فقه  در  و  رسیده  ما  به  آن  درباره  گوناگونی  روایات  که  منصوص  ورزش‌های  از  یکی 
مخصوصی دارد که کتاب‌های فقهی این موضوع را در خود گنجانیده‌اند و بعد از موضوع سبق 
به آن پرداخته‌اند، رمایه می‌باشد. رمی در لغت به معنای 1- انداختن، )فیروزآبادی، بی‌تا، ج4، 
ص338( 2- سهم و تیر، )راغب اصفهاني، 1404، ص203( 3- انداختن چیزی با دست، )عاملي 

)شهيد اول(، 1417، ص149( و... آمده است.
مرحوم مغنیه درباره معنای رمی می‌نویسد: »وللِرَّمیِ فی اللُّغةِ مَعانٍ، مِنهَا الإلقاءُ و فی الإصْطِلاحِ 
مُعامِلةٌ عَلیَ المناضَلةَِ بالسهامِ لیُِعلمََ حَذفُ الرّامی و معرفَتُهُ بمَواقعِ الرّمیِ«. )مغنيه، 1404، ج4، 
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ص233(
یعنی رمی در لغت دارای چند معنا است، یکی از آن معانی افکندن و انداختن است و در اصطلاح 

معامله‌نمودن در مسابقه با تیرافکندن است تا یکی از دو نفر حذف شود. 
تيراندازي در اسلام بسيار مورد توجه بوده به حدي که خود ائمه معصومين)ع( نيز در اين رشته 
ورزشي که در واقع رزمي نيز محسوب می‌شود، شرکت نموده و حتي شرط‌بندي در آن را نيز جايز 
مي‌شمرند. حضرت داوود پيامبر)ع( نيز تيرانداز قابلي بود. او توسط تيراندازي موفق شد بزرگ‌ترين 
طاغوت زمان خود يعني جالوت را از پاي درآورد. )فيض کاشانی، بی‌تا، ج1، ص256( حضرت 
اسماعيل پيامبر)ع( نيز تيرانداز ماهري بود و از اين طريق به شکار مي‌پرداخت. )خالدي، 1386، 

ص122( 
در حديثي است که هشام از امام باقر)ع( درخواست مي‌کند ايشان تيراندازي کند، ايشان به‌طرف 
هدف، تيري پرتاب کردند، تير درست به وسط هدف نشست، امام دومين تير را به زه گذاشت و 
اين‌بار آن حضرت به وسط پيکان تير اول زد و تير سوم را به وسط پيکان تير دوم و همينطور تا 
تير نهم را به وسط پيکان هشتم زد و هيچکدام از تيرهايش به خطا نرفت. هشام گفت: آفرين بر 

تو اي اباجعفر، تو در تيراندازي سرآمد عرب و عجم هستي. )خراساني، بی‌تا، ص428(
عَنْ ابَي هُريرِه: قالَ رسولُ اللهِ: لَ سَبْقَ الِّ في... نصلٍ. )مجلسي، بی‌تا، ج100، ص190، ح5( مسابقه 

جايز نمي‌باشد جز... در تيراندازي. 

4- مسابقه با اسب 
پيامبر گرامي اسلام)ص( اسب را که سبب تقويت بنيه نظامي مسلمانان است موجب عزت مسلمانان 
معرفي مي‌کند و مي‌فرمايد: »ارِبطُِوا الخيِلَ فَانَِّ ظهورَها لکَُم عِزّ و اجَوافُها کَنْزٌ«. )حکيمي، 1367، 
ج5، ص71( اسب‌ها را براي سواري و جنگ آماده کنيد، زيرا پشت‌هاي آن‌ها )يا ظاهر آن‌ها( براي 

شما عزت و قدرت بوده و شکم‌هايشان )يا باطن آن‌ها( برايتان گنج است. 
و نيز مي‌فرمايد: »انِّ الله اعَزَّ امَُّتي بسَِنابکِِ خَيلهِا و مراکِز رمِاحِها«. )طوسي، 1411، ج6، ص175(

خداوند امت مرا به‌وسيله سم اسب‌ها و محل فرود نيزه‌ها، عزيز ساخت. 

بررسی فقهی ورزش 
مقدمه ورزش همگانی، ورزش فردی است و انسان ورزش می‌کند تا به آثار و نتایج آن برسد و 
چون غالب ورزش‌ها همگانی است و ورزش‌های همگانی فقط در غالب مسابقه می‌گنجد، بنابراین 
اصلی‌ترین بحث در ورزش را مسابقه تشکیل می‌دهد. پس لازم است که بحث مسابقه را به‌طور 
کلی از منظرهای گوناگون مورد بحث قرار دهیم تا به نتیجه‌ای که می‌خواهیم برسیم و از آنجایی 
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که در فقه، این موضوع در دو بحث سبق و رمایه مورد بحث واقع گردیده، پس باید در ورزش از 
مسابقات و سبق بحث نمود، بنابراین اکنون شروع می‌کنیم به این موضوع تا بتوانیم در پایان از آن 

حکم موارد غیرمنصوص را نیز به‌دست بیاوریم. 

سبق و رمایه چیست؟ 
در لغت، پیش‌افتادن و غلبه‌کردن بر دیگری را سبق گویند. 

سبق با سکون باء، مصدر فعل سَبَقَ یسَْبِقُ )بر وزن ضرب یضرب( یا یسَْبُقُ )بر وزن نصََرَ، ینَْصُرُ( 
می‌باشد. 

یا اینکه مصدر سَابقََ یسَُابقُِ باب مفالعه است. )نجفی، 1428، ج28، ص211(
و از آنجا که همیشه در سبق نیاز به طرف مقابل است و بدون شرکت دیگری این فعل بی‌معنی 
است، این معنا درست به‌نظر می‌رسد. معانی لغوی دیگر نیز برای سبق گفته شده از قبیل خطر 

و... )شهید ثانی، 1416، ج4، ص221( 
رمایه از رمی است که فعل آن )رمَی یرَمی( است و مصدر دیگر این فعل رمی می‌باشد. معنای 
همَ عَنِ القَوسِ« یعنی تیر را از کمان انداخت. )همان،  لغوی آن  افکندن چیزی است و »رَمَی السَّ

ص421(
نکته دیگر آنکه اگر سبق به تحریک باء خوانده شود، معنای مصدری نخواهد داد و اسم است که 

به معنای عوض، جعل )گرو( می‌باشد.
سبق و رمایه در اصطلاح فقه به نوعی عقد گفته می‌شود که برای تمرین در امور جنگی و کسب 

آمادگی لازم در تیراندازی و سوارکاری و توان‌یافتن در پیکار با دشمنان تشریع شده است. 

بررسی حدیث »لاسبق«
»لا سبقَ الِّ فی خُفٍّ اوَْ حافرٍ او نصَلٍ«. )حرعاملی، بی‌تا، ج14، ص329(

مسابقه )همراه شرط‌بندی( جایز نمی‌باشد، جز در تیراندازی )یا شمشیرزنی( و شتر )یا فیل( 
سواری و اسب )یا استر و الاغ( سواری. 

محققین اختلاف کرده‌اند در این حدیث که آیا کلمه سبق به فتح باء می‌باشد یا به سکون باء؟ 
قول اول: در صورتی که سبق به فتح باء باشد؛ در این هنگام به معنای مالی است که به فرد سابق 
عطا می‌شود بنابراین مسابقه در غیر این امور ثلاثه صحیح است اما اخذ عوض در آن حرام می‌باشد. 

)خوانساری، 1412، ج3، ص30(
بنابراین در غیر مسابقات ثلاثه، عوض قابل‌تملیک نیست و اخذ آن حرام است. )راغب اصفهانی، 

1414، ص203(
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شهید ثانی می‌گوید: قرائت سبق به فتح باء، مجرد احتمال نیست بلکه در حد شهرت است. )شهید 
ثانی، 1416، ج6، ص67(

یعنی فتحه در ما‌نحن‌فیه بنابر قول مشهور است، زیرا مقصود عوضی است که مسابقه‌دهندگان 
با آن شرط‌بندی می‌کنند، بنابراین روایت دلالت نمی‌کند مگر بر تحریم شرط‌بندی، تنها در غیر 
موارد ثلاثه یعنی بذل عوض صحیح نیست در مسابقات دیگر و در این سه مورد صحیح است. 

)خوئی، 1425، ج31، ص379(
پس در این حالت، متیقن از احادیث این است که دلالت دارد بر حرمت، اخبار دیگری هم چنین 
دلالتی دارند و چنین شرط‌بندی قمار است، بنابراین از سبق بدون رهان نهی نشده است، زیرا خبر 
محصور است در این سه مورد و عمل به آن در نزد اصحاب، معمول و عادی بوده است. )موسوی 

گلپایگانی، 1431، ج8، ص149(
پس اصل جواز فعل در غیر این مسابقات می‌باشد. )طباطبایی، 1422، ج2، ص363(

ولی محقق سبزواری معتقد است که در صورت فتح‌بودن باء لزومی نیست، پس تملکی نیست، 
یعنی خبر دال بر تحریم عوض نمی‌باشد. )سبزواری، 1424، ص136(

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اگر سبق مفتوح باشد، جواز مسابقه به غیر موارد ثلاثه، بدون 
مال و عوض است. 

البته اگر مراد از نهی، اراده فساد باشد نه تحریم یعنی نفی عوض، ظاهرش نفی استحقاق باشد 
که عبارة‌اخُری فساد می‌باشد در این صورت خبر یادشده بر حرمت مسابقات هم دلالت نمی‌کند. 

قول دوم: سبق به سکون باء باشد:
در این صورت مصدر است و به‌معنای مسابقه می‌باشد یعنی مسابقه‌دادن در غیر این سه، طبق 

مفاد حدیث صحیح نمی‌باشد و این وجه اصح می‌باشد. )راغب اصفهانی، ص203(
علامه حلی: اجماع بر جواز مسابقه بر همان سه مورد که در حدیث نقل شده از پیامبر)ص( 

می‌باشد. )حلی، 1414، ج2، ص253( 
همچنین بعضی از علما این روایت را حمل بر نهی می‌کنند یعنی گروبندی در همه چیز حرام 
است. ولی بعید به‌نظر می‌آید، چون از ابتدا در اسلام، مسابقه در برداشتن قدم‌ها به‌سرعت در هنگام 

حج، معمول بوده و حتی ابوحنیفه به سابق‌الحاج معروف است. )همان، ص137(
شهید ثانی: بعضی معتقدند که در این حالت، مصدر می‌باشد یعنی مسابقه ماعدای این سه، 

غیرجایز است.
سیدعلی طباطبایی: قرائن مختلف دال بر صحت این وجه در روایت می‌باشد، بنابراین دلالت 
می‌کند بر عدم صحت مسابقات بلکه ظاهراً دال بر حرمت هم می‌باشد. از طرف دیگر چون ممکن 
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نیست اراده نفی ماهیت شود، پس حمل بر اقرب مجازات می‌شود، بنابراین دال بر تحریم نمی‌باشد. 
)طباطبایی، 1412، ج2، ص40(

در این صورت انصراف دارد به صورت مسابقه با عوض و مجالی باقی نمی‌ماند برای استدلال به 
حرمت لهو و لعب بودن آن، چون به این افعال غرض صحیحی تعلق گرفته است که مورد توجه 

عقلا می‌باشد مثل حفظ صحت بدن یا تقویت بدن. )خوانساری، 1405، ج3، ص30(
بنابراین حدیث در این وجه، یا نفی مشروعیت مسابقه را از اساس می‌کند، عوض باشد یا بدون 
عوض، مگر در آن موارد نص‌شده. یعنی جنس مسابقه منهی‌عنه واقع شود و قهراً هر دو صورت 
مسابقه )با عوض و بدون آن( حرام گشته است. بنابراین حرمت تکلیفیه بالنسبه به‌سوی خود فعل 
است یعنی محتمل است از نهی، نفی جواز تکلیفی یعنی حرمت اراده شده باشد. و یا نفی مسابقات 
با عوض، مورد دلالت حدیث است یعنی امکان دارد نفی صحت مسابقه و صرف فساد آن منظور 
بوده، چه آنکه غالب مسابقات چون مشتمل بر عوض است، طبق مفاد حدیث، صحیح نخواهد بود.

صاحب مجمع الفائده )مقدس اردبیلی، 1412، ج10، ص163( معتقد است که صحت سند این 
روایت معلوم نیست ولی صاحب ریاض المسائل می‌گوید که قصور سند روایت بالا با عمل به آن، 

جبران می‌شود. 

انواع مسابقه 
مسابقه را بنا بر اغراض مختلف می‌توان به قسمت‌های گوناگونی تقسیم نمود اما آنچه مورد نیاز 
بحث است، این است که می‌خواهیم از منظر فقه به مسابقات و ورزش نگاه کنیم، از نظر اینکه چه 
بازی جایز است و چه بازی مسابقه‌ای جایز نیست، بنابراین برای روشن‌تر شدن بحث، مسابقه را 

به دو بخش تقسیم می‌کنیم: 
1. مسابقه بدون عوض و گرو؛

2. مسابقه با عوض و گرو؛ 
3. قسمت دوم خود به چند قسمت دیگر تقسیم می‌شود که عبارت است از: 

الف( گرو و عوض از خود مسابقه‌دهندگان باشد؛ 
ب( گرو و عوض از غیرمسابقه‌دهندگان باشد؛ 

ج( گرو و عوض از بیت‌المال پرداخته شود. 
و نیز می‌توان مسابقات را بر اساس دیگری تقسیم کرد:

1. ورزش‌ها با توجه به حکم لعب؛ 
2. ورزش‌ها با توجه به حکم لغو؛
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3. ورزش‌ها با توجه به حکم لهو. 
حال به مناسبت این موضوعات ابتدا حکم لعب و لغو و سهو را در ورزش بحث می‌کنیم و سپس 
به مسئله قمار و شرط‌بندی و گرو در مسابقات ورزشی می‌پردازیم، تا موضوع کاملًا آشکار گردد. 

ورزش و لعب و لغو و لهو 
ورزش‌ها و مسابقاتی که بر آن‌ها ثمرات عقلایی و عرفی بار نمی‌شود و در آن ضرری هم وجود 

ندارد بر سه قسم تقسیم می‌شود: 
1. انجام آن برای لذت‌بردن بدون در نظر گرفتن هدف دیگر است که به آن لعب گفته می‌شود؛ 

2. انجام آن بدون هدف است که تعبیر به لغو می‌شود؛ 
3. انجام آن به‌خاطر اشتغال نفس به شهوات نفسانی بدون قصد دیگری است که از آن به لهو 

تعبیر شده است.

حکم لعب 
برخی برای حرمت آن به روايت مرسله از مجمع البیان استدلال نموده‌اند که می‌فرماید: هر لعبی 

حرام است مگر سه چیز: بازی مرد با کمان و قوسش و اسبش و عیالش. 
که روایت این است: روی عن النبی)ص( فی حدیث: کُلُّ لهوٍ باطِلٌ الِّ فیِ ثلَاثٍ؛ فی تأدیبهِ الفرسَ 

. )حرعاملی، بی‌تا، ب1، ح15( َّهُنَّ حقٌّ ورَ مْیهِ عَن قَوسِهِ و مُلاعبتِهِ امِْرَأتهَُ فانِ
در این حدیث اشکال می‌شود به اینکه اولاً: سند این روایت ضعیف است به‌خاطر مرفوعه‌بودن آن. 
ثانیاً: روایت می‌گوید: »انَِّ کُلَّ لهَوٍ باَطلٌ« و هیچ دلالتی بر حرمت باطل وجود ندارد. یعنی این‌گونه 

نیست که هر چیزی که باطل است حرام باشد. 

حکم لغو 
برای حرمت لغو استدلال شده به آیه شریفه »وَإذَِا مَرُّوا باِللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا« )فرقان، 72( و به خبر 
کابلی از امام سجاد)ع( در تفسیر گناهانی که عصمت را می‌درند که فرموده‌اند: شرب خمر و بازی‌ 
با آلات قمار و انجام آنچه موجب خنداندن مردم می‌شود از لغو و مزاح و نیز ذکر عیوب دیگران. 

نوبُ الَّتی تهَتِکُ العِصَم، بشُِرْبِ الخَمْرِ و اللعبِ بالقمارِ، و تعَاطِی مَا یضَْحَکُ النّاس مِن اللغّوِ و  »الذُّ
المَزاحِ، و ذکرِ عُیوبِ النّاسِ.« )الحر العاملی، بی‌تا، ب41، ح8( 

و به وصیت پیامبر اکرم)ص( به ابوذر در حدیث »انَِّ الرَّجلَ لیََتِکَلَّمُ باِلکَْلمَِةِ فیِ المَْجلسِِ لیُِضْحِکَهُمْ 
بهِا فیُهوی فیِ جَهنَّمَ ما بیَنَ السماءِ و الارضَ«، )همان، ب14( همانا مرد در مجلس تکلم می‌کند 

تا دیگران را با کلماتش بخنداند پس به جهنم انداخته می‌شود.
ولي در همه اين‌ها نيز اشکال وجود دارد:
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اما آيه: به‌دلیل اينکه ظاهر آيه و يا احتمال در آيه عدم اراده مطلق لغو است زيرا آيه در مقام بيان 
آثار مترتب بر دوري از لغو نيست پس به اطلاق آيه نمي‌توان تمسک جست و متیقن از آن اراده 

غنا است.
با اينکه آيه ظهور در رجحان دوري از لغو ندارد و دال بر لزوم آن نيست، منظور آيه اين است که 
َّذِينَ هُمْ  هر گاه بر لغو عبور کرديد »فمرّوا مرورالکرام«، باکرامت از آن عبور کنيد، همانند آيه »وَال

عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ« )مؤمنون، 3(
اما خبر کابلي: اولا سند آن ضعيف است به‌دلیل وجود بکربن‌عبدالله بن‌حبيب، ثانيا در مقام بيان 

گناهاني است که ذنب و گناه‌بودن آن‌ها مفروغ‌عنه است و در مقام بيان حرمت لغو نيست.
پس دال بر اينکه مطلق لغو حرام باشد نيست.

خبري هم که متضمن وصيت پيامبر گرامي)ص( بود، اولا سند آن ضعيف است به‌دلیل ابوالفضل 
ورجاء و ثانيا چه‌بسا انسان سخني را بگويد که موجب مزاح و خنده شود، پس هر مزاح و خنداندني 
را شامل نمي‌شود و فقط شامل جايي است که موجب مسخره‌کردن و غیبت گردد، پس دليلي بر 

حرمت آن وجود ندارد.

حکم لهو
بين مسلمانان در حرمت في‌الجمله آن خلافي نيست و از ضروريات دین است و فقط کلام در 

حرمت آن است بر وجه اطلاق. 
براي حرمت مطلق لهو دليل آورده‌اند به رواياتي که دال بر اين است که لهو از کبائر است، مانند 
خبر اعمش از امام صادق)ع( زيرا شمرده است از کبائر، لهوهايي را که مانع یاد خدا مي‌شود، مانند 
غنا و تار و تنبورزدن. )حر عاملی، بی‌تا، ب46، ح36( و فضل‌بن‌شاذان از امام رضا)ع( روايت مي‌کند: 

الَأشْتِغَالُ بالملَهی مِنَ الکَْبَائرِ. )حرعاملی، بی‌تا، ب46، ح33( 
در اين هم اشکال وارد است، اولا خبر اعمش ضعيف است به‌دلیل بکر‌بن‌عبدالله بن‌حبيب، ثانيا 
کلمه ملاهي جمع ملهات است که اسم آلت است و باء در جمله، باء استعانت است و دال بر اين 

است که استعمال آلات لهو حرام است و ما در اين بحثي نداريم.
پس دلالتي بر حرمت مطلق لهو ندارد.

دليل دوم قائلان به حرمت، نصوص مستفيضۀ دال بر حرمت استعمال لهو ملاهي است )حر عاملی، 
بی‌تا، ب101و102و103( و اشکال بر اين قول اينکه اين روايات دال بر حرمت استعمال آلات لهو 

است و بحث ما در حرمت لهو به‌طور مطلق است.
دليل سوم قائلين به حرمت، رواياتي است دال بر اينکه سفر براي صيد لهوي موجب قصر نماز 
نمي‌شود و اين دال بر اين است که چون سفر، سفری حرام است بنابراین نماز را بايد تمام خواند 
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پس دال بر حرمت لهو است.
اشکال اینکه ملازمه‌اي بين وجوب اتمام نماز و حرام‌بودن سفر نيست بلکه وجوب اتمام اعم از اين 
است که سفر معصيت باشد يا نباشد، خلاصه کلام اينکه هيچکدام از اين‌ها دال بر حرمت مطلق 

لهو نيست.

قمار
فهم عرفی از واژه قمار در ظرف اطلاق آن عبارت است از: بازي با ابزار برد و باخت با شرط‌بندي.
حالا به آن قسمت از مسائل مورد بحث بايد پرداخت که چه نوع از بازي‌ها قمار محسوب نمي‌شود؟

آيا هر نوع بازي، گرچه با آلات قمار هم صورت نگيرد، قمار است و يا اينکه قمار حدود و شرائطي 
دارد؟ ارتباط بين بازي و قمار به‌چهار صورت است: )انصاري، 1981، ج1، ص47(

1- لعب با آلات قمار همراه عوض که حرام مي‌باشد؛
2- لعب با آلات قمار بدون عوض که حکم اين هم حرمت است؛

3- لعب به غيرآلات قمار، منتهي همراه عوض که به آن در اصطلاح مراهنه يا مغالبه مي‌گويند.
اين صورت‌ها ملحق به قمار مي‌باشد و داراي حرمت تکليفيه و وضعيه است. در فرض سوم مثل 
فوتبال يا دويدن که در ضمن بازي برد و باخت، مبلغي هم شرط گردد، گرچه از نظر خود عمل و 

بازي، جزء بازي‌هاي قمار نبوده ولي از نظر حکم همانند قمار است.
بيَْنَكُم  أمَْوَالكَُم  تأَكُْلُواْ  از بازي‌ها مشمول اين آيه قرآن است: »وَلاَ  برابر اين نوع  شرط پول در 
باِلبَْاطِلِ«، مال يکديگر را به ناروا نخوريد. طبق اين آيه، تحصيل اموال از راه‌هاي نامشروع و باطل 

تحريم شده است.
و اين نوع مسابقات چون داخل در آن دو مورد منصوص و استثنائي )مع العوض( نيست، بنابراین 

عائدي که از اين راه به‌دست مي‌آيد بايد به کسي که از او گرفته شده بازگردانده شود.
4- لعب به غير آلات قمار و بدون عوض که در اينجا اگر:

الف- عرفا از مصاديق لهو باشد و مصلحت نداشته باشد حرام مي‌باشد؛
ب- داراي غرض صحيحي باشد مباح است.

از نظر اسلام، بازي و سرگرمي چنانچه عنوان لهو پيدا کند حرام خواهد بود.
کلمه »الرياض« در زبان عرب و ورزش در زبان فارسي به معناي نوعي تمرين و پرورش جسم است 
که از لغو و بيهودگي به‌دور مي‌باشد. چنانچه بازي و سرگرمي تحت عنوان لهو قرار بگيرد يعني 
هدف‌دارش سازند و عقلايي باشد اشکال نخواهد داشت بنابراین مسابقات ورزشي از مقوله لهو و 

لعب يعني باطل و لغو به‌شمار نمي‌آيد.
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شرع در عين حالي که از قمار نهي نمود و انواع آن را حرام کرده و در عداد کبائر به‌شمار آورده، 
رهان را اجازه داده است يعني به کسي که مسابقه را مي‌برد حق داده آنچه را براي برنده قرار 
داده شده دريافت کند، زيرا نظر شارع مقدس هميشه متوجه مصلحت عمومي و منافع همگاني 

مي‌باشد.

دليل بر حرمت مسابقه با ابزار قمار
 يکي از ادله حرمت مسابقه با ابزار قمار که علما به آن استناد جسته‌اند عبارت است از:

يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ« )مائده،  َّمَا الخَْمْرُ وَالمَْيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامَُ رجِْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّ »انِ
)90

شراب و قمار و بت‌ها و ازلام ]نوعى بخت‏آزماىي[، پليد و از عمل شيطان است، از آن‌ها دورى کنيد 
تا رستگار شويد. 

گفته شده که واژه ميسر، از ريشه يسر و آساني است چون به‌وسيله قمار، مال و ثروت به‌آساني 
به‌دست مي‌آيد و يا اينکه براي برنده گشايش حاصل مي‌شود. در آيه شريفه نیز اين کار به‌عنوان 

کار پليد و شيطاني ياد شده که بايد از آن پرهيز شود.
محقق خوانساري به‌مناسبت طهارات و نجاست خمر، روشن‌گری‌هایی درباره استدلال به اين آيه 

دارد:
»...انَِّ المُتبادِرَ مِنْ الاجِْتنابِ مِنْ کلِّ شيئيٍ الَْجِْتِنَابُ عَمّا يتَعارفُ في الإقْترابِ مِنْهُ مثلًا المُتعارفُ... 
فيِ اقتِرابِ المَيْسِرِ اللَّعْبُ بهِ«، آنچه از واژه اجتناب در هر چيزي به ذهن مي‌زند آن است که: 
ابزار قمار،  با  بازي‌کردن  را نزديک‌شدن مي‌شمارند در مثل  از آنچه در عرف آن  دوري‌گزيدن 
ضمير  مرجع  درباره  ايشان  ادامه  در  بازي‌نکردن.  يعني  اجتناب،  و  آن‌هاست  به  نزديک‌شدن 

»فَاجْتَنِبُوه« به شرح سخن گفته و به اين نتيجه رسيده است که:
 در آيه شريفه بايد جمله‌اي را به‌عنوان مضاف در نظر گرفت تا برگشت ضمير به همه موارد مفهوم 
داشته باشد و آن اضافه به باور ايشان واژه »تعاطي« است يعني تصرف‌کردن، به‌دست‌گرفتن، 
پيشينه خودساختن، بنابراين هرگونه دستي‌ازي و بازي با ابزار قمار ناروا است و بايد از آن دوري 

جست.
شماري حکمت حرام‌بودن بازي و برد و باخت با ابزار قماري را از ادامه آيه استنباط کرده‌اند:

كُمْ عَن ذِكْرِ الّلِ«  يْطَانُ أنَ يوُقعَِ بيَْنَكُمُ العَْدَاوَةَ وَالبَْغْضَاء فيِ الخَْمْرِ وَالمَْيْسِرِ وَيصَُدَّ َّمَا يرُِيدُ الشَّ »إنِ
)مائده، 91(

شيطان مي خواهد در ميان شما به شراب و قمار، دشمني پديد آورد و شما را از ياد خدا باز دارد.
زيرا گرفتن مال مردم بدون رنج و زحمت و بدون کسب و تجارت، زمينه‌ساز پيدايش کينه‌توزي و 
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دشمني در طرف مقابل مي‌شود. افزون بر آن، بازي با ابزار قمار، آدمي را از ياد خدا باز مي‌دارد و 
او را به سمت و سوي ديگر گناهان و آلودگي‌ها مي‌کشاند.

حکم مسابقه با ابزار قمار بدون برد و باخت 
بسیاری از فقهای پیشین و پسین و معاصر، فتوا به حرام‌بودن مسابقه با ابزار قمار بدون برد و باخت 

داده‌اند. 
اما شماری از بزرگان فقه در گذشته و حال، این‌گونه بازی‌ها را از دلیل‌هایی که دلالت بر حرام‌بودن 
دارند، خارج دانسته‌اند. شیخ انصاری پس از آنکه قمار را هرگونه باعوض، معنی می‌کند می‌نویسد: 
َّه لیَْسَ بقِمارٍ عَلیَ الظّاهِر«، )انصاري، 1981، ج1، ص109( اما  »وَ امَّا المُراهِنةُ بغَِیْرِ عَوضٍ فَیَجئ انَ

مسابقه بدون عوض ]با ابزار قمار[ خواهیم گفت که از نظر ظاهر قمار به‌شمار نمی‌رود. 
در جایی دیگر به این وعده وفا کرده و می‌نویسد: 

»الثانیةُ اللَّعبُ بآیات القمارِ مِن دونِ رهنٍ، و فی صدقٍ القمارِ علیه نظََرٌ و مُجردُ الاستعمالِ لا یوُجِبُ 
اجِراءَ احَکامِ المُطَلقاتِ ولو مَعَ البَناءِ عَلی اصالةِ الحقیقةِ فی الاستِعمالِ، لقوّةِ انحرافهِا الی الغالبِِ مِنْ 
َّلعَبِ بهِا«، بخش دوم، بازی‌ با ابزار قمار بدون برد و باخت است که صدق قمار بر  وجودِ الرّهنِ فیِ ال
این‌گونه بازی‌ها محل تأمل و نظر می‌باشد و تنها کاربرد و استعمال این واژه بر این نوع از بازی‌ها 
را نمی‌توان به‌معنای جاری‌شمردن احکام دلیل‌های مطلق باب قمار، بر آن‌ها دانست چون قمار 
در بیش‌تر مواقع به بازی‌هایی گفته می‌شود که در آن برد و باخت و گروبندی وجود داشته باشد. 

جواز و عدم‌جواز مسابقه‌های سرگرم‌کننده و تفریحی 
بازی‌هایی که با ابزار قمار صورت می‌گیرد، اگر در آن عوض و گرو باشد که به‌اتفاق همه فقیهان 
شیعه و سنی حرام است و اگر بی‌عوض باشد هم، مورد گفت‌وگو و مسابقه در ابزار جنگی مورد 
نصّ، به‌اتفاق همه فقها جایز و رواست و گروبندی در آن‌ها هم مشروع، گرچه گستراندن آن به 

سلاح‌های جدید مورد بحث و گفت‌وگوست که در ادامه نوشتار به آن اشاره خواهیم کرد. 
اکنون سخن در جز این دو مورد است، یعنی کشتی‌گرفتن، وزنه‌برداری، دویدن و بسیاری از 
بازی‌هایی که در زمان‌های پیشین وجود نداشته و رایج نبوده و امروز در سراسر جهان و در 

جامعه‌های اسلامی رواج یافته و مورد علاقه و توجه است. 
آیا این‌گونه بازی‌ها روا است یا ناروا؟ آیا مشروع است گروبندی در آن‌ها، یا خیر؟ 

آقاجمال در اصل مشروع‌بودن این‌گونه بازی‌ها می‌نویسد: 
»اما مسابقات در امثال این امور بی‌گروبندی، پس جمعی از علمای ما آن را نیز حرام می‌دانند 
و جمعی دیگر جایز می‌دانند و تخصیص می‌دهند حرمت را به صورتی که با گرو باشد، و دلیل 
قول اول ضعیف است و قول به جواز قوی‌تر است، مگر آنچه متضمن مصلحت و فایده اصلًا نباشد 
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و مجرد لهو و لعب باشد، با آنکه حکم به حرمت هر لهو و لعبی نیز خالی از اشکال نیست«. 
)خوانساري، 1405، ج1، ص334(

نظر سیداحمد خوانساری در این مسئله نیز همین است و ایشان به‌روشنی این دیدگاه را پذیرفته 
و در برابر نظریه مخالف استدلال کرده است. )خوانساري، 1405، ج3، ص30(

اما اینکه آیا در این‌گونه امور، افزون بر مسابقه، گروبندی هم جایز است یا نه؟ )خوانساري، 1405، 
ج3، ص28(

آقاجمال خوانساری که می‌نویسد: »نباشد گروبندی مگر« )خوانساري،  تعبیر و ترجمه  ظاهر 
1405، ج1، ص333( این است که ایشان نیز گروبندی را تنها در همان جایی می‌داند که نص در 

آن باره وجود دارد: 
»...اما گروبندی در غیر این‌ها، مثل گروبندی در مسابقات در دویدن و کشتی‌گرفتن و کشتی‌دواندن 
و برداشت سنگ‌ها و انداختن آن‌ها، پس ظاهر این است که خلافی میان اصحاب ما در حرمت آن 
نیست و بعضی از علمای اهل سنت، تجویز گروبندی در بعضی از آن‌ها کرده‌اند، مثل کشتی‌گرفتن 

و دویدن به‌اعتبار اینکه ممارست آن‌ها در جهاد و مانند آن به‌کار آید...« )همان(
واژه »سبق«  قرائت  این حدیث و چگونگی  بررسی درباره  ثانی در مسالک، در بحث و  شهید 

می‌نویسد: 
»...و رَبمُا روَاهُ بعَْضُهُم بسِکونِ الباءِ وَ هُوَ المَصدَرِ، ایَْ لا یقََعُ هذا الفعلُ الِّ فیِ الثلاثةِ، فکیونُ، ماعَداها 
غیر جائزٍ، وَ مِنْ ثمََّ اختلفَ فیِ المسابقةِ بنحوِ الأقدامِ وَ رَمی الحَجَرِ والمُصارعِةِ و بالآلاتِ التّی تشَْتَمِلُ 
کونِ لا وفی الجوازِ مع شهرةِ  علی نصٍَّ بغیرِ عوَضٍ هل یجوزُ امَْ لَ؟ فَعَلیَ روایةِ الفتح یجوزُ و علی السُّ
روایتهِ بینَ المُحْدِثینَ مُوافقَِةٌ للأصلِ. خُصوصاً مَعَ ترتُّبِ غَرَضٍ صحیحٍ علی تلکَ الأعْمالِ«، )عاملي 
)شهید ثانی(، 1416، ج7، ص70( برخی به سکون باء ]سَبْق[ خوانده‌اند که معنای مصدری مراد 
باشد، یعنی این مسابقه مشروع نیست، مگر در موارد سه‌گانه. بنابر این قرائت، جز این موارد جایز 
نیست. به‌همین جهت در مسابقه‌هایی که بی‌عوض انجام می‌گیرد، مانند: دویدن و سنگ‌برداشتن و 
پرتاب‌کردن و کشتی‌گرفتن و مسابقه با چیزی که تیر هم در آن به‌کار می‌رود، میان فقها گفت‌وگو 
است که آیا جایز است یا نه؟ کسانی که قرائت فتح ]سَبَق[ را برگزیده‌اند، اصل این مسابقه‌ها را 
جایز می‌دانند و کسانی که آن را به سکون خوانده‌اند ]سَبْق[ روا نمی‌دانند، ولی ]به نظر ما[ اصل 
این مسابقه‌ها ]بی‌عوض[ جایز است، چون قرائت به فتح، مشهور بین محدثان است و موافق با 

اصل، به‌ویژه آنکه بر این‌گونه مسابقه‌ها هدف خردمندانه و درستی نیز بار شود.

آیا بازی‌ها و امور ورزشی، اموری مباح و مجازند یا غیرمجاز؟ 
از سخنان بعضی از فقهای اهل‌سنت برمی‌آید که قائل به جوازند و بعضی دیگر می‌گویند خیر، مجاز 
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نیست. آن‌ها که می‌گویند مجاز نیست اگر به حدیث »لَسَبْقَ الَِّ فیِ نصَْلٍ اوَْ خُفٍّ اوَْ حَافرٍِ«، استناد 
کنند، مفصلًا درباره این حدیث در قسمت بحث پیرامون سبق و رمایه از دیدگاه شیعه ذیل همین 
عنوان بحث کردیم و اجمالاً اینکه سبق هم به فتح باء خوانده شده -که به‌معنای گرو است، در این 
صورت، روایت، مسابقات باعوض غیر این سه مورد را حرام می‌شمرد- و هم به سکون باء خوانده 
شده که در این صورت، نفی ماهیت می‌کند به‌لحاظ مشروعیت، و چون روایت محتمل‌الوجوه 
است از استناد می‌افتد. و دیگر آنکه در مورد »لا« می‌توان، احتمالات و استنباطات دیگری نیز، 
مطرح کرد، مانند اینکه »لا« نفی کمال و فضیلت می‌کند که در این صورت حتی نمی‌توان بر نفی 
مشروعیت مسابقات دیگر همراه با عوض، حکم کرد. حال اگر مماشات کنیم که »لا« نفی جنس 

و ماهیت، به‌لحاظ مشروعیت و صحت بکند، دلایلی وجود دارد که اینچنین نیست. 
اولاً پیامبر)ص( خود در غیر این سه مورد مسابقه می‌داد، چنان‌که ابن‌قدامة می‌گوید: احادیثی 
دلالت دارد که پیامبر)ص( خود مسابقه پیاده‌روی با عایشه داد و با مردی کشتی گرفت و بر 
جماعتی که وزنه‌برداری با سنگ می‌کردند گذشت و انکارشان نکرد. )ابن‌قدامي المقدسي، بی‌تا، 

ج8، ص651-653(
شوکانی احادیث مزبور )مسابقه دو پیامبر با عایشه و کشتی‌گرفتن ایشان( و حدیث آخری )مسابقه 
وزنه‌برداری( را با تحلیل اجمالی و روایی آورده است. و درباره حدیثی که می‌گوید: »شخصی با 
کبوتران بازی می‌کرد )آن‌ها را دنبال می‌کرد(، پیغمبر فرمود: شیطانی، شیطانی را دنبال می‌کند«، 
گفته است: بلکه دلالت بر کراهت دارد نه حرمت، البته این حدیث را ابوهریره نقل کرد. )الشوکاني، 

بی‌تا، ج8، ص267-214(

دلایل خارج‌بودن بازی‌های بدون عوض از لغویت و حرمت 
در صحیح بخاری آمده است که پیامبر)ص( عده‌ای از سیاهپوشان را که با درق و حِرابشان بازی 

می‌کردند، دید و بازی آن‌ها را تماشا کرد و هیچ انکار هم نکرد. )البخاري، بی‌تا، ج4(
و در همین کتاب جای دیگر آمده است که حبشی‌ها با حِرابشان بازی می‌کردند البته در نزد 

پیامبر، عمر رسید و منعشان کرد، پیامبر)ص( فرمود: یا عمر، رهایشان ساز.
درق به سپر پوشیدنی گویند که چوپ و ریسمانی که بر آن بندند، ندارند. چنان‌که المنجد گوید: 

»الدرقه ج درق: التُرسُ مِن جلودٍ لیسَ فیهِ خَشبٌ و لَ عقبٌ« )معطوف، سال 1365(
و حراب: وسیله جنگی آهنینی باشد که کوتاه است و غیر از نیزه است. مؤلف المنجد مي‌نويسد: 

دَةٌ و هِیَ دوُنَ الرَّمْح«. )همان(  »الحَرْبةَُ ج حراب آلةٌ للِحَْرْبِ مِنَ الحَْدیدِ قَصیرَةٌ مُحَدَّ
به این ترتیب، به‌فرض بپذیریم که حراب، داخل در مفهوم »نصل« )در حدیث لاسبق( است ولی 
در مورد درق که قطعاً چنین نیست، زیرا نصل شامل سپر نمی‌شود مگر آنکه خارج از مفهوم واژه 
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نصل بگوییم: هر وسیله‌ای که در جنگ به‌کار گرفته می‌شود، که البته این دیگر خارج از این حدیث 
بوده و استنباطی جداگانه است. به این ترتیب بازی با سپر، نوعی دیگر از بازی است که خارج از 

مفهوم روایت »لَ سَبْقَ الَِّ فیِ نصَْلٍ و...« است.
ثانیاً اصل در افعال و کارهای آدمیان اباحه است مگر آنکه منعی از شارع رسیده باشد. در اینجا 
منعی وجود ندارد، بنابراین لااقل، قطعی نیست. به این ترتیب اصل در افعال که اباحه است به‌جای 

خویش باقی می‌ماند و بازی‌ها امری مباح و مجاز می‌گردد. 
ثالثاً مگر هر بازی از آن جهت که بازی است کاری لغو و بیهوده است؟ بالاخره آدمیان در زندگی 
خویش نیازمند به اندکی و به‌اندازه، تفریح و سرگرمی هستند، مانند خندیدن، اما اگر به افراط 

کشد می‌توان نهی کرد، پس اصل بازی‌ها از آن جهت که بازی است نمی‌تواند منع شود. 
رابعاً بسیاری از این بازی‌ها فواید عقلایی دیگری همانند پرورش جسم و تقویت ذهن و صفای روان 

دارند، بنابراین از لغو و باطل‌بودن خارج می‌شوند.
خامساً سیره مستمر مسلمانان در زمان شارع مقدس اسلام و خلفای چهارگانه و صحابی تابعین 

تاکنون این است که این بازی‌ها و ورزش‌ها در بین آن‌ها انجام می‌شد و نهی نمی‌کردند. 
به این ترتیب نتیجه می‌گیریم مسابقه به‌نفسه وقتی مباح و مجاز شود افعال و کارهایی هم که 
مجازند، می‌توانند مورد مسابقه قرار گیرند و ورزش و بازی نيز چون فعلی مباح و مجاز است 
می‌تواند مورد مسابقه قرار گیرد. بلی اگر ورزشی پیدا شود که از فواید عقلایی برخوردار نباشد و 
کاری عبث و بی‌فایده و باطل و یا خطرزا و غیرانسانی باشد، می‌توان گفت که فعلی حرام است و 

مسابقه در آن نیز حرام می‌باشد. 
به این ترتیب تا بدین‌جا نتیجه می‌گیریم که مسابقه بدون عوض و گرو، در افعال مباح و ورزش‌ها، 
پیاده‌روی، کشتی، کشتی‌رانی،  نتیجه می‌گیریم که ورزش‌هایی مثل  و  و مباح می‌باشد  جایز 
وزنه‌برداری، فوتبال، والیبال، پینگ‌پنگ، بارفیکس و ژیمناستیک و... مباح است و مسابقه در آن‌ها 

جایز می‌باشد.

مسابقات غيرمنصوص و حکم آن 
اکنون بايد ديد که حکم اسلام درباره ورزش‌هاي دسته‌جمعي و مسابقات ورزشي و شرط‌بندي در 

آن‌ها چگونه مي‌باشد؟ 
مسابقات ورزشي و انواع بازي‌ها و مسابقاتی که بدون شرط‌بندي در برد و باخت صورت مي‌گيرد 
مانند اغلب مسابقات و بازي‌هاي معمولي که به‌صورت فوتبال، بسکتبال، کشتي، وزنه‌برداري، 
واليبال و... است، در اين فرض اگر داراي نتيجه و فايده عقلایي و منطقي باشد و همانند برخي از 
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مسابقات جنون‌آميز که منجر به جراحت انساني و حتي مرگ افراد مي‌شود، نباشد، همچنين با 
توجه به برخي از مواردي که در احاديث از آن‌ها ذکر به‌ميان آمده، مثل مسابقه خط‌نويسي و يا 
کشتي‌گرفتن بعضي از کودکان در حضور پيامبر اسلام)ص( و دويدن و مانند آن، اينگونه مسابقات 

صحيح و مشروع است. )عقيقي بخشايشي، بی‌تا، ص131(
مرحوم شيخ انصاري در پايان فصل قمار مي‌فرمايد: )انصاري، 1392، ج1، ص49( استدلال به 
روايات قمار در آنگونه از مواردي که داراي هدف مالي و غرض صحيح و منطقي بوده، جنبه لهو 
و لعب در آن وجود نداشته باشد و در مواردي که جنبه بيهودگي در ميان نبوده و هدف صحيح 
در کار باشد مباح و جايز شمرده مي‌شود. از جمله فقهايي که اين قبيل مسابقات را صريحاً تحرير 
کرده‌اند، شهيد ثاني )عاملي )شهید ثانی(، 1416، ج6، ص67( و صاحب جواهر مي‌باشد. )نجفي، 

1981، ج28، ص211(
فقها بعضي از انواع مسابقات با عوض را از نمونه‌هاي اکل مال به‌باطل دانسته‌اند که در قرآن کريم 
از آن پرهيز داده شده است. خداوند تبارک و تعالي در قرآن کريم داد و ستد با خشنودي دو طرف 
را در برابر اکل به‌باطل قرار داده و دومي را حرام و اولي را حلال کرده و شناختن اين دو نوع معامله 
را به‌ميزان عقلي و درک و دريافت عرفي واگذارده است. با اندک دقتي در معناي تجارت بهي‌قين 
خواهيم دانست که اينگونه مسابقات مع‌العوض از گونه‌هاي تجارت نيست، چون وقتي عمل از 
سنخ تجارت نباشد از سنخ باطل خواهد بود، گمان خشنودي طرف ديگر در اينجا بي‌مورد است. 
زيرا اين خشنودي مثل خشنودي در عقد فاسد است که در جاي خود بي‌اثربودن آن، ثابت شده 
است و شخص نيز نسبت به آنچه به عقد فاسد دريافت کرده ضامن است، زيرا خشنودي در معامله 
بر عملي واقع شده که از نظر شرع ممنوع است و اين نهي در حکم نفي است. پس از نظر شرع، 

موضوعي براي خشنودي باقي نمي‌ماند. )محمدي گيلاني، 1374، شماره 20، ص269(
از طرف ديگر پيامبر بزرگوار اسلام)ص( در اين مورد مانند ساير موارد تشريع و قانون‌گذاري تنها 
به گفته و دستور اکتفا نکرده بلکه شخصاً در ميدان مسابقات شرکت کرده و عملًا مشروعيت اين 
قبيل مسابقات را تجويز و اعلام کرده است، پس اين کردار و عمل آن بزرگوار در امور تشريعي، 

مانند گفته‌هاي او، سند و حجت براي مسلمانان است. 
مرحوم علامه طباطبايي در کتاب مصابيح تصريح فرموده به اينکه در حرمت و فساد موارد منصوص 
باعوض در مسابقات اختلافي نيست، بلکه محل خلاف جايي است که در مسابقه عوض قرار داده 

نشود و جزء موارد غيرمنصوص هم باشد. )انصاري، 1392، ج1، ص49(
بنابراين درباره حکم مسابقات ورزشي: 

1. نظر مشهور متقدمين و متأخرين، حرمت مسابقه است يعني مشهور بين اصحاب، خصوصاً 
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علماي اماميه، عدم جواز مسابقه است به غير رهان در ماعداي موارد منصوصه. در زير اقوال علما 
در اين زمينه، آمده است. 

علامه حلي: )علامه حلي، 1410، ص261( غير اين مسابقات ثلاثه، جايز نيست با عوض باشد يا 
بدون عوض يعني مسابقه در غير اين سه مورد منصوص صحيح نيست و در اين مسئله اجماع بر 

تحريم وجود دارد. 
ابن فهد حلي: )حلي، 1411، ج3، ص79( مسابقه با غير چيزهايي که منصوص‌الجواز هستند، حتي 
بدون عوض، حرام است، پس در غير اين سه مورد جايز نيست )با عوض باشد يا نه( به‌دلیل عموم 
نهي در غير موارد ثلاثه، مگر آنچه نص آن را خارج کند. بنابراين، اين مسابقات هم بلااشکال از 
مصاديق لهو و لعب است. وجه اين حرمت، چيزي جز لهوبودن آن نيست پس باز ملاک لهويت 

است، والعلة تعمم. 
طباطبايي: )طباطبايي، 1412، ج2، ص40( مسابقه در غير اين سه مورد منصوص جايز نيست، 

بلکه به اجماع در صورت مع‌العوض حرام هم خواهد بود. 
حنفيه: )کاشاني ملک العلماء، 1370، ج6، ص206( در ساير مسابقات، اصل نفي باقي است براي 

اينکه لهب و لعب حرام است، در اصل منع از اخذ عوض مي‌شود، در هر حال که باشد. 
بنابراين این علما قائل به تحريم مسابقه‌‌گذاردن در بازي‌هايي که نصي بر جوازش نرسيده و در آن 
عوض نيز قرار ندهند، مي‌باشند و همانطور که عنوان شد، جماعتي ادعاي اجماع بر حرمت اينگونه 

مسابقات هم نموده‌اند.
2. عده‌اي از بزرگان متأخرين، مسابقات مذکور را شرعاً حلال و جايز مي‌دانند و عملًا دليلشان 
اصالة‌الجواز است يعني اصل اولي در اشياء: شک داريم نفس مسابقات مذکور حرام است يا نه، از 

اصالة‌الاباحة و اصالة‌الجواز في کل شيء، استفاده مي‌کنيم. اقوال علماء چنين مي‌باشد: 
شهيد ثاني: )عاملي )شهید ثانی(، 1416، ج6، ص67( ايشان قائل به جواز اينگونه مسابقات هستند. 
محقق اردبيلي: )مقدس اردبيلي، 1412، ج10، ص163( جواز مسابقات غيرثلاث، بدون عوض، 
منتفي نمي‌شود، به سه دليل: الف( شهرت روايت بين محدثين؛ ب( موافقت با اصل؛ ج( مترتب‌شدن 

غرض صحيح بر اين افعال. 
محقق سبزواري: این مسابقات جایز است به سه دليل: الف( اصل مقتضي جواز است؛ ب( اجماعي 
بر تحريم ثابت نيست؛ ج( نصي که آن را حرام نموده باشد در دست نيست مگر عموم نهي که آن 

هم بر حرمت دلالتي ندارد. 
صاحب جواهر الکلام: )نجفي، 1981، ج28، ص211( مفيد نیست جواز اباحه مسابقات ديگر، زيرا 
حمل مي‌شود بر آنچه از پيامبر)ص( روايت کرده‌اند از طرق عامه بر مسابقه دو يا سه نفر بر سر 
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گوسفند. تحقيق اين است که در صورت مع‌العوض‌بودن اين مسابقات حرمت و عدم صحت آن 
مي‌باشد )در صورت ايجاد عقد سبق به آن( زيرا شکي نيست در عدم مشروعيت آن به‌عوض و 
اينکه قمار محسوب مي‌شود. همچنين تمليک من و منفعت نمي‌باشد، زيرا در شريعت اسلامي، 
عقد خالي از تمليک و تملک وجود ندارد. بنابراین در اينگونه مسابقات مع‌العوض هم، بر عوضي 

تملکي حاصل نمي‌شود. 
محدث بحراني: )بحراني، 1405، ج22، ص353( ایشان هم قائل به جايزبودن اين مسابقات بدون 

عوض مي‌باشد. 
علامه حلي )قول ديگر(: )علامه حلي، 1410، ج1، ص137( در تحريم ساير مسابقات بدون عوض، 

نظر و اشکال است. 
حنابله: )النووي، بی‌تا، ج15، ص148( مسابقه بدون عوض مطلقاً جايز است، بدون تقييد به چيزي 
معين، ولي مسابقه به‌عوض جايز نيست مگر در همان سه. در اين قول، مالک، زهري، و خرقي هم 

معتقد به آن مي‌باشند. 
شافعيه: ساير مسابقات با عوض جايز نيستند، چون جنگ شمرده نمي‌شود و اخذ عوض در آن مثل 

اکل مال به‌باطل است. اما اتفاق بر جواز مسابقه به غيرعوض مي‌باشد. 
بنابراين، دسته دوم افرادي هستند که قائلند که حکم ساير مسابقات، جواز است اگر عوض نباشد 
و منع مي‌باشد، چون در اين صورت نفعي در جنگ ندارند. بنابراین بعضي از علماي شيعه و جمعي 
از عامه، قائل به جواز اينگونه مسابقات هستند. اما بنابر مشهور، استدلال بر حرمت اينگونه مسابقات 

شده است بنابر دلايل زير که همراه با جواب هر دليل چنين مي‌باشد. 
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نتیجه
به‌طور کلی در مشروعیت مسابقه از نظر اسلام البته مشروط به اینکه هدف‌دار بوده و مشتمل 
بر غرض عقلایی باشد و تحت عنوان لهو قرار نگیرد، تردیدی نیست، بنابراین اگر این تفریح‌ها و 

شوخی‌ها به هزل و بیهودگی نکشد اشکالی ندارد. 
اگر بازی و ورزشي پیدا شود که جنبه لغو و هزل به خود بگیرد و جنبه تفریحی در آن به افراط 
برسد، می‌توان آن را نادرست و غیرمجاز دانست. حکم فقهی مزبور کلیت دارد و فراگیر می‌باشد و 

تغییرپذیر نیست، حال بازی‌های مختلف در زمان‌های گوناگون حذف و یا به‌وجود بیایند. 
سیره مستمر مسلمانان در زمان شارع مقدس اسلام و خلفای چهارگانه و صحابی تابعین تاکنون 
این بوده است که این بازی‌ها و ورزش‌ها در بین آن‌ها انجام می‌شد و آنان نهی نمی‌کردند بنابراین 
اگر ورزشی پیدا شود که کاری عبس و بی‌فایده و یا خطرزا و غیرانسانی باشد، می‌توان گفت که 
فعلی حرام است، و مسابقه در آن نیز حرام است. اصل در مسابقات همراه با عوض، حرمت است 

مگر آنکه با ادله شرعی مواردی ثابت شود که از این عموم و اصل خارجند. 
با همه این بحث‌ها باز هم در باب مسابقه‌ پرسش‌هایی مطرح است که باید فقیهان و صاحب‌نظران 
بدان‌ها پاسخ در خور و راه‌گشا بدهند، از جمله: آیا هر گونه مسابقه و در هر کجا و با هر گروهی را 
می‌توان برای هدف‌های مقدس انجام داد یا شرط دارد و آن خدشه‌دارنشدن عزت و علو اسلامی 

است؟ 
آیا مسابقه با کشوری که بر دین و آیین ما نیست و با ما عناد دارد و به‌اصطلاح جزء دارالحرب 
یا دارالکفر به‌شمار می‌رود و در حال جنگ و نبرد تبلیغاتی و حتی نظامی نامستقیم با ماست، 

برگزاری این‌گونه مسابقه‌ها با گروه‌های ورزشی آن‌ها جایز است یا نه؟ 
این‌ها و مانند این‌ها مقوله‌هایی هستند که در زمینه ورزش و مسابقه‌ها کم‌تر از آن‌ها سخن رفته 
است و باید حوزویان و فقه‌پژوهان پاسخ‌های روشن و شفاف و کاربردی در این زمینه‌ها عرضه کنند 

و غبار تردید و ابهام را از آن‌ها بزدایند.
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55 الطریحی، الشیخ فخرالدین، مجمع  البحرین، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1408ق. .
66 راغب الاصفهانی، ابی‌القاسم الحسین‌بن‌محمد، المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر کتاب، .

1404ق. 
77 معلوف، لویس، المنجد )فی اللغه(، تهران، انتشارات اسماعیلیان، 1365، چاپ دوم. .

ب( مصادر تفسیری و قرآنی 
88 المصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب..
99 از محققان(، تفسیر راهنما، قم، دفتر تبليغات . هاشمی رفسنجانی، اکبر )به‌همراه جمعی 

اسلامی. 
الزمخشری، محمودبن‌عمر، تفسیر الکشاف، نشر ادب الحوزه. 1010
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین)ع(، 1111.1368
قریشی، سیدعلی‌اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 1212
الفیض الکاشانی، محمدبن‌المرتضی، کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، تهران، کتاب‌فروشی 1313

اسلامیه، 1374ق.
ابی‌عبدالله السیوری، جمال‌الدین المقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن، تهران، منشورات المکتبة 1414

المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، 1343.
الطبرسی، الشیخ ابوعلی الفضل‌بن‌الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، قم، منشورات 1515

مکتبة آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی، 1403ق. 
الطباطبایی، السید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعة المدرسین فی الحوزة 1616

العلمیه. 

ج( مصادر حدیثی شیعه
الطوسی، ابی‌جعفر محمد‌بن‌الحسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تهران، دارالکتب 1717
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الاسلامیه، 1390ق. 
شیخ صدوق، امالی، ترجمه آیت‌الله کمره‌ای، تهران، انتشارات کتابخانه اسلامیه، 1363. 1818
المجلسی، الشیخ محمدباقر، بحارالانوار الجامعه لدُرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت، الوفاء. 1919
الطوسی، ابی‌جعفر محمد‌بن‌الحسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفید، بیروت، 2020

دارالصحب و دارالتعاریف، 1401ق. 
انتشارات 2121 تهران،  کمره‌ای،  آیت‌الله  ترجمه  خصال،  محمدبن‌علی،  ابن‌بابویه،  صدوق،  شیخ 

اسلامیه، 1362. 
نجفي، محمدمهدی، صحیفه الامام الرضا، مشهد، المؤتمر العالمی للامام الرضا)ع(، 1406ق. 2222
آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالحکم، چاپ سنگی تهران. 2323
تهران، دارالکتب 2424 الکافی،  الفروع من  ابی‌جعفر محمدبن‌یعقوب بن‌اسحاق،  الرازی،  الکلینی 

الاسلامیه، 1378ق. 
الفیض الکاشانی، محمدحسن، اصفهان، کتاب الوافی، مکتبة الام امیرالمؤمنین علی)ع(. 2525
2626 نوری طبرسی، حاج میرزاحسین، مستدرک الوسائل الشیعه، المکتبة الاسلامیه. 
شیخ صدوق، ابی‌جعفر الصدوق محمد‌بن‌علی بن‌الحسین بن‌بابویه القمی، من لایحضره الفقیه، 2727

بیروت، دارالصعب و دارالتعاریف، 1401ق. 
المحمدی الری الشهری، محمد، میزان الحکمه، قم، مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی، 2828

1404ق، الطبعة الاولی.
الرضی، شریف، نهج البلاغه، قم، انتشارات هجرت، 1397ق. 2929
پاینده، ابوالقاسم، نهج‌ الفصاحة، تهران، چاپ و انتشارات جاویدان. 3030
الحر العاملی، الشیخ محمدبن‌الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، انتشارات 3131

دانشگاه تهران، شماره انتشارات 870، چاپ سوم. 

د( مصادر فقه امامیه 
مبینی، حسن، اجتهاد در بستر تغییرات زمان و مکان، تهران، انتشارات آوای نور، 1375. 3232
احکام 3333 الی  الاذهان  ارشاد  الاسلامی،  بن‌مطهر  الحسن‌بن‌یوسف  ابی‌منصور  الحلی،  العلامة 

الایمان، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1410ق. 
مظفر، محمدرضا، اصول فقه، بوستان کتاب قم، 1382. 3434
پا‌کنژاد، دکتر سیدرضا، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر)ص(، تهران، انتشارات کتابفروشی 3535

اسلامیه، 1360. 
3636 الحلی، الشیخ ابی‌طالب محمدبن‌الحسن بن‌یوسف بن‌المطهر، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، 
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قم، المطبعة العلمیه، 1388ق. 
اشراق، محمدکریم، بررسي تطبیقی سبق و رمایه در مذاهب مشهور فقهی اسلام، پایان‌نامه 3737

کارشناسی ارشد، تاریخ و مقررات جنگ در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1360. 
علامه حلی، ابومنصور حسن‌بن‌سدیدالدین یوسف‌بن‌علی بن‌مطهر شیرازی، تبصرة المتعلمین، 3838

مکتبة العلمیه الاسلامیه. 
العلامه حلی، آیت‌الله الحسن‌بن‌یوسف بن‌علی بن‌المطهر، تحریر الاحکام، قم، مؤسسه آل‌البیت. 3939
علامه حلی، حسن‌بن‌یوسف بن‌المطهر، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت، لاحیاء التراث، 4040

1414ق. 
تهران، 4141 النافع،  المختصر  المدارک فی شرح  الجامع  الحاج سیداحمد،  الخوانساری، آیت‌الله 

مؤسسه اسماعیلیان )مکتبة الصدوق(، 1405ق. 
الکرکی، المحقق الثانی الشیخ علی‌بن‌الحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه 4242

آل‌البیت لاحیاء التراث، 1410ق.  
عاملی، شیخ بهاء‌الدین، جامع عباسی، تهران، مؤسسه انتشارات فراهانی. 4343
النجفی، الشیخ محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث 4444

العربی، 1981م. 
البحراني، الشیخ یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 4545

1405ق.
الحکیمی، محمدرضا، محمد، علی، الحیاة، تهران، مکتب النشر الثقافة الاسلامیه، 1367، چاپ 4646

اول. 
- توحیدی اقدم، محمد حسین، درآمدی بر ورزش در اسلام، نشر نصایح، 1380. 4747
العاملی )شهید اول(، شمس‌الدین محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیه فی فقه الاسلامیه، مشهد، 4848

مؤسسه الطبع و النشر فی الآستانه الرضویه المقدسه، 1417ق.
سعید رمزی، نشر یوسف فاطمه، راز شطرنج، 1383، مشهد. 4949
العاملی، زین‌الدین الجبعی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، بیروت، مؤسسه الاعلمی 5050

للمطبوعات.
الطباطبایی، السیدعلی، ریاض المسائل، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1412ق. 5151
الحلال و 5252 ابوالقاسم نجم‌الدین جعفربن‌الحسن، شرایع الاسلام فی مسائل  الحلی،  المحقق 

الحرام، بیروت، دارالاضواء، 1403ق. 
اسلامی، 5353 انقلاب  فرهنگی  انتشارات سازمان مدارک  تهران،  نور،  روح‌الله، خميني، صحيفه 
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 .1371
یزدی، السیدمحمدکاظم الطباطبایی، العروة الوثقی، بیروت، الدارالاسلامیة، 1410ق. 5454
الفقه 5555 فی  الاسلامیه  )موسوعة  الفقه  الحسینی،  السیدمحمد  العظمی  آیت‌الله  الشیرازی، 

الاسلامی(، بیروت، دارالعلوم، 1409ق. 
5656 مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفر الصادق، بیروت، دارالجواد، 1404ق. 
فصل‌نامه فقه حوزه. 5757
الراضی، 5858 منشورات  قم،  الاحکام،  قواعد  بن‌المطهر،  بن‌علی  حسن‌بن‌یوسف  الحلی،  العلامه 

1404ق. 
الطوسی، ابی‌جعفر محمدبن‌الحسن، کتاب الخلاف، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1411ق. 5959
6060 حلی، ابی‌جعفر محمدبن‌منصور بن‌احمد بن‌ادریس، کتاب السرائر )الحاوی لتحریر الفتاوی(، 

قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1411ق. 
6161 الفاضل و محقق الآبی، زین‌الدین ابی‌علی الحسن‌بن‌ابی‌طالب ابن‌ابی‌المجد الیوسفی، کشف 

الرموز فی شرح المختصر النافع، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1410ق. 
6262 السبزواری، محمدباقر بن‌محمدمؤمن، کفایة الاحکام، قم، چاپخانه مهر. 
6363 شهید اول، محمدبن‌جمال‌الدین مکي العاملی، اللمعة الدمشقیه، بیروت، دارالعالم الاسلامی. 
مبینی، حسین، مبانی فقهی سبق و رمایه )گروبندی در مسابق ورزشی(، تهران، سازمان 6464

انتشارات کیهان، 1370، چاپ اول. 
6565 المکتبة  تهران،  الامامیه،  فقه  فی  المبسوط  بن‌علی،  محمدبن‌الحسن  ابی‌جعفر  الطوسی، 

المرتضویه. 
6666 مجله پاسدار اسلام، دفتر تبلیغات اسلامی قم، آبان 1367 و فروردین 1368، شماره 83 و 88.  
مجله فقه اهل‌بیت، تابستان 1374، شماره 2. 6767
المقدس الاردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، مؤسسه النشر 6868

الاسلامی، 1412ق. 
6969 مجموعه آثار شهید مطهری، تهران، انتشارات صدرا، 1386. 
الحلی، ابوالقاسم نجم‌الدین جعفربن‌الحسن، المختصر النافع فی فقه الامامیه، مصر، دارالکتب 7070

العربی. 
النشر 7171 الشیعه، قم، مؤسسه  ابی‌منصور الحسن‌بن‌یوسف بن‌المطهر، مختلف  الحلی،  العلامه 

الاسلامی، 1412ق. 
عاملی )شهید ثانی(، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، مؤسسه 7272
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المعارف الاسلامیه، 1416ق. 
انصاری، مرتضی، المکاسب، النجف الاشرف، جامعة النجف الدینیه، 1392ق. 7373
قم، 7474 النافع،  المختصر  فی شرح  البارع  المهذب  محمد‌بن‌فهد،  احمدبن  ابی‌العباس،  الحلی، 

مؤسسه النشر الاسلامی، 1411ق. 
صبوری، حسین، ورزش در اسلام، مشهد، انتشارات امامت، 1371ق. 7575
مجتبی، طبری فراهانی، ورزش و ارزش، قم، انتشارات نصر، 1382. 7676
خالدی، محمدعلی )سلطان العلماء(، ورزش در اسلام، تهران، نشر احسان، 1386. 7777
سادات شکوهی، سیدهادی، بررسی تطبیقی سبق و رمایه در مذاهب مشهور فقهی اسلام، 7878

مشهد، کتابخانه آستان قدس رضوی، 1378.

هـ( مصادر حدیثی اهل‌سنت 
القزوینی، ابی‌عبدالله محمدبن‌یزید، سنن ابن ماجه، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی. 7979
السجستانی الازدی، ابی‌داود سلیمان‌بن‌الاشعث، سسن ابی‌داود، بیروت، دارالفکر. 8080
البیهقی، ابی‌بکر احمدبن‌الحسین بن‌علی، السنن الکبری، بیروت، دارالمعرفة. 8181
البخاری، ابی‌عبدالله محمدبن‌اسماعیل، صحیح بخاری، مطبوعات، محمدعلی صبیح و اولاد. 8282

و( مصادر فقه شافعیه و حنبلیه 
ابی‌عبدالله محمدبن ادریس، الامُ، الشافعی، بیروت، دارالمعرفة، 1393ق. 8383
الماوردی، ابي‌الحسن علی‌بن‌محمد بن‌حبیب، الحاوی الکبیر، بیروت، دارالفکر. 8484
شیخ الاسلام کردستان، حاج سیدمحمد، راهنمای مذهب شافعی، انتشارات دانشگاه تهران، 8585

شماره انتشار 87، چاپ سوم. 
الجزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دارالفکر، 1417ق. 8686
النووی، ابی‌زکریا محیی‌الدین بن‌شرف، المجموع فی شرح المهذب، بیروت، دارالفکر. 8787
النووی، محیی‌بن‌شرف، المغنی المحتاج الی معرفة المعانی، المکتبة الاسلامیه. 8888
ابن‌قدامی، المقدس، موفق الدین، المغنی، بیروت، دارالکتب العربی.8989


